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 تأثيرپذيري ايليا ابوماضي از عمر خيام نيشابوري
 

 ∗∗∗∗اصغر عزيزپور شيرفروش علي
 چكيده

هـاي متفـاوتي    بشر همواره در طول تاريخ و بر پهنة اين كرة خاكي، افكار و انديـشه    

دربارة اين جهان و عاقبت آن در ذهن داشته است؛ بـه مـرور زمـان برخـي از ايـن افكـار و              

 ارزشيابي ساير آثار قرار گرفت تا جايي كه به مليت صاحب تفكّـر              تفكرّات در جايگاه معيار   

از جملة آن گردن فرازان عرصة انديشه و كلام، ابوالعلاء معرّي و عمـر              . شد  اهميت داده نمي  

س از خود تـأثير جـدي و قطعـي    هاي پخيام نيشابوري است كه افكار آنها در اعصار و نسل        

 .اعيات حكيم نيشابوري در افكار و اشعار ايليا ابوماضي است؛ نمونة بارز آن، تأثير ربداشت

معروف است، » تساؤل و تفاؤل« مهجري كه به شاعر   -ابوماضي شاعر معاصر لبناني   

بينـي شـاعر پـرآوازة      در موضوعات مختلف شعر سروده و در موضوعات فلـسفي از جهـان            

 .ايراني، عمر خيام نيشابوري نيز تاثير پذيرفته است

هاي تأثيرپذيري ابوماضي از عمرخيام نيـشابوري را بـه             حاضر سعي دارد جنبه    مقالة

 .صورت تطبيقي بررسي كند و به شيوة محتوايي تحليل نمايد

 
 :ها كليد واژه

 .تأثرّ           عمر خيام، ايليا ابوماضي، تقليد، تأثير و 

                                                      
∗
 .ات عرب دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران، ايران زبان و ادبية دكتري رشتة دانش آموخت- 

 03/02/1391  :تاريخ پذيرش              18/07/1390:تاريخ وصول 
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مهمقد 
هـاي  نا شـدند و كتـاب      با افكار مختلف ملل غير عرب آش ـ       عباسي ةها در دور  عرب

فلسفي ايراني و غير ايراني به زبان عربي ترجمه شد و در عقايد آنها تأثير گذاشت، تا جـايي            
 از ايـن    ؛كه برخي زنديق شدند، و بعضي ديگر در مورد رابطه ميان انسان و خدا انديـشيدند               

ور   حيـرت غوطـه    و    را پيدا كنند و ناگزير در دريايي از شك         هميان بعضي نتوانستند اين رابط    
.   و تن افراط كردندجنسگساري روي آوردند و در ارضاي ماندند و به شراب خواري و باده     

ها و معارف مختلف روزگار   وي با انواع فرهنگ   .  بارزي از اين متمرّدين است     ةابونواس نمون 
ها را به خاطر سـپرد و ايـن افكـار چنـان اضـطرابي در                خويش آشنا شد و افكار متناقض آن      

اش و ثمـره . پرستي منتهي شدنديشه او به وجود آورد كه نهايتاً كارش به جنون شديد و باده           ا
 و حيـرت    كند بلكه شك    پرستي مي   ات نه تنها باده   او در اين خمري   ... خمرّيات مشهور اوست  

 )180: بي تاضيف، (. كشد خود را نيز در مورد زندگي و عقيده به تصوير مي
كند و به تمـام بـلاد اسـلامي از            تمام عالم عربي سرايت مي     ابونواسي در    ةاين فلسف 

صبحگاهي و شـامگاهي و   ها در وصف طبيعت، مي      اندلسي. رسد  جمله ايران و اندلس نيز مي     
 ؛گذارند  دهند و آثار زيادي بر جاي مي        هاي زيادي نشان مي    خوف و اضطراب عاشق، مهارت    

       رسـد، مگـر يـك شـاعر ايرانـي، كـه              ميات ابونواس ن  ولي هيچيك از اين آثار به پاي خمري
 )180: همان(. توانست در اين كار ابداع عجيبي بوجود آورد

 نيست، كه خواست روزگار ايـن بـود كـه بـه             خياماين شاعر ايراني كسي جز عمر       «
هـاي ابونـواس     هايي بسرايد كه نه تنها كمتر از جمـال ترانـه            شراب روي آورد و دوباره ترانه     

 )180: همان(» .تر از آنهاست كوهنيست بلكه شايد باش
ه از  يك تكّ-قيد و لاابالي هم باشد    ولو بي  -اي است كه هركس        آئينه خيامهاي    ترانه

 يـك   رباعياتاز اين   . خورد  بيند و تكان مي     هاي خود را در آن مي     افكار، يك قسمت از يأس    
شـراب گـس و      علماي طبيعي است و      توجهشود كه امروزه طرف       مذهب فلسفي مستفاد مي   

هـاي او در   به همين جهت ترانـه . افزايد  گيرندگيش مي شود بر   تر مي    هرچه كهنه  خيام ةتلخ مز 
.  شـده اسـت  توجـه هاي گوناگون و بين نژادهاي مختلـف طـرف    همه جاي دنيا و در محيط  

 )25: 1313هدايت، (
اي او  ه ـ  بنابراين هيچ بعيد نيست كه ايليا ابوماضي شاعر معروف مهجر نيز بـا ترانـه              

مخصوصاً كه پس از مهاجرت بـه آمريكـا بـا جبـران خليـل               . آشنا شود و از آنها تأثير پذيرد      
شـود و عـضو       جبران و ميخائيل نعيمه و نسيب عريضه و رشيد ايـوب و ديگـران آشـنا مـي                 

 بـويژه . گـذارد  ها در وي تأثير مـي شود و ادب رومانتيك آن  مي) هابطه القلمي الرّ(انجمن قلمي   
هـا از    دهد چگونه رمانتيك    ، كه نشان مي   »المواكب«وف جبران خليل جبران به نام       قصيدة معر 
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اوضاع زندگي و قوانين و شرايع آن گريزان هستند و با دلي پردرد خواهـان فـرار از زنـدگي       
شهري و پناه بردن به دامن طبيعت مخصوصاً جنگل هستند، جـايي كـه همـه چيـز سـاده و                     

سيادت است و نه بندگي، نه دين و نه كفر، نـه عـدل و نـه    در آنجا نه    . دوست داشتني است  
از يـك مجهـول جاودانـه       . ظلم، نه قدرت و نه ضعف، نه علم و نه جهل، نه آزاد و نه بنـده                

 : كند آورد و در پايان هر بخش از سرودهايش دعوت به موسيقي و آواز ميسردرمي
ــنِّ  ــاي و عــــ ــي النّــــ  اعطنــــ
ــي ـــايِ يبقــــ ــينُ النّــــ  و أنــــ

 

  ســـــــرّ الـخـــــــلودفالغنـــــــا 
 ...بعـــــد أن يفنَـــــي الوجـــــود  

 )364 -353: بي تاخليل جبران، (             
 . جاودان استبه من ني بده و تو ترانه سر كن، كه ترانه سرّ

 . ني خواهد ماند بعد از فناي هستيةنال
اين قصيده كه مشهورترين قصيدة رومانتيك مهجر يا به عبارت ديگر منبـع شـعري               

» الرّابطه القلميه« شعراي مهجر و مخصوصاً ةآيد، در هم   و جنوبي به حساب مي    مهجر شمالي   
سرايت كرد و به همراه اين روح رومانتيك، احساس دردهاي زندگي انساني، به طور عميـق                

هـا بـود،   ها منعكس شد و در نتيجه به حقايق ناپيداي هـستي، كـه باعـث نوميـدي آن                 در آن 
گذاشتند، به دنبال روح هـستي      مينگريستند و يا به طبيعت پاي       اگر به آسمان مي   . انديشيدند  

 . هايشان پر از اضطراب و اندرونشان پر از موج اندوه بودو حقيقت جاودان آن بودند و دل
 زيرا هر ؛ نرفتابوماضي نيز از اين گرايش رومانتيك تأثير پذيرفت ولي تا پايان خطّ       

انديشيد، به نوميـدي      اهاي هستي و اسرار آن مي     مچه در مورد آلام انساني و مجهولات و مع        
... درخشيد  هايي از تفاؤل و اميد در آسمان وجدان او مي         رسيد، بلكه رنگين كمان     محض نمي 

رفـت،   انديشيد ولي در تشاؤم و نوميـدي فرونمـي       هاي انسان مي   او به جنگل و طبيعت و غم      
ن جهـت اسـت كـه تفـاؤل او پـر از      به همـي . رسيد بلكه فوراً به تفاؤل و اميدي درخشان مي      

 )183: تا بيضيف، (. هاي عميق است انديشه
 خيام و ابوماضي

 رباعيات -يعني ايليا ابوماضي     _رسد كه او      به نظر مي  «: گويددكتر شوقي ضيف مي   

 زيرا بـسياري از افكـار او در         ؛ را خوانده و يك تأثير عميق قلبي از او گرفته است           ؛خيامعمر  

 است، و تمـام     خيام جريان دارد و تفاؤلش در بسياري از جوانب مطابق تفاؤل            شعر ابوماضي 

 بردن از زندگي و دور كردن شبح ديروز و فردا، نيستي و عـدم و  لذتّ از جمله  خيامنداهاي  

 )183: همان(» .انديشه در اسرار و معماهاي وجود، در اشعار ابوماضي نمايان است
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 ؛ در ميان شعراي عرب طرفداراني داشت      خيامماضي،  رسد كه در زمان ابو      به نظر مي  

كنـد   را در پاريس شروع ميخيام رباعيات منظوم   ةترجم.  م 1923در سال   » احمد رامي «زيرا  

 و در همـين     )33:  م 2000رامـي،   (. دهد  لين چاپ اين ترجمه را در همان سال به بازار مي          و او 

 و  )5:  ق 1405النجفـي،   (. ربي ترجمـه كـرده بـود       را به ع   خيام رباعيات» وديع البستاني «زمان  

را تمام كـرده  » خيام عمر رباعيات« منظوم ةترجم.  م1926نيز در سال  » احمد صافي النجفي  «

ابوماضي نيز سومين ديوان خود      )همان(. و از نظر علّامه ميرزا محمد خان قزويني گذشته بود         

رسـاند و     بـه چـاپ مـي     .  م 1927ه در سال    با مقدمة ميخاييل نعيم   » الجداول«را تحت عنوان    

از اينهـا گذشـته     . باشد گونة او در اين ديوان مي      خيامو بعضي اشعار    » لاسمالطّ« قصيدة   فاقاًاتّ

 . گذارند ه مي صحخيامقين ديوان ابوماضي نيز به تأثيرپذيري ابوماضي از عمر چندتن از محقّ

وماضـي جريـان دارد و از طرفـي          در تفـاؤل اب    خيـام  ةاز طرفـي فلـسف    «بينيم كه     مي

شوند كه تفاؤل او معـاني   ها باعث مي  ها و اينرومانتيسم جبران خليل جبران و ديگر مهجري 

 بنابراين تفاؤل او تفاؤل احمقانه نيست كه فقط بـه  ؛هاي غني داشته باشدو مشاعر و احساس  

 )183: تا بيضيف، (» .ر در جوانب تاريك آن، بگذردظواهر روشن هستي بنگرد و بدون تفكّ
را مثـال  » فلـسفه الحيـاة  « قـصيدة  خيـام  ابوماضـي از تفـاؤل   تأثرّشوقي ضيف براي   

اگر بخواهيم از تفاؤل ابوماضي مثال آشكاري بياوريم بايد سه ديوان او            «: گويد  آورد و مي    مي

. م 1919 ورق بزنيم، ولي شايد اولين ديوانش را كه در سال            ،را كه در نيويورك سروده است     

 ابوماضـي در  )همان(» . اين گرايش او در قصيدة فلسفه الحياه باشد  ةمنتشر كرد، بهترين نمون   

 :گويد اين قصيده مي

 داء أيهـــذا الـــشاكي و مـــا بــــك
  ــس ــي الأرضِ نف ــاة ف ــرّ الجن  إن ش

ــا دمــت فيــــه ...  ــصبح م ــع بال  فَتَمتَّ
ــب الأط  ــا تطل ــو مثلم ــب اللّه  و اطل

ــولِ و ل ــي الأف  كـــــنكــلُّ نجــمٍ إل
 

 
 

ــيلا     ــدوت عل ــدو إذا غ ــف تغ  كي
ــل، الــرّحيلا    ــوقيّ، قبــلَ الرّحي  تت
ــزولا    ــي ي ــزَولَ حتّ ــف أن ي  لاتَخَ
 يــار عنــد الهجيــرِ ظلّــاً ظلــيلا    
 آفـــه الـــنّجمِ أن يخـــاف الاُفـــولا 

 )184: تا بيضيف، (                  
 كني، پس چه خواهي كرد اگر دردي رسد؟دردي و شكوي مياي كه بي
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رين جنايتكاران در روي زمين كساني هستند كه قبل از فرا رسيدن مـرگ نگـران              بدت

 .مردن باشند

 ببر و تا زايل نشده است نگران زوالـش      لذتّپس مادام كه در صبحگاه هستي از آن         

 .مباش

سـار   طالب خوشي باش، همانطور كه پرندگان در گرماي شديد تابستان طالب سـايه        

 .شوند مي

 .خواهد كرد ولي آفت ستاره در اين است كه از افول بترسداي افول  هر ستاره

هـاي آن     آيـد، ايـن اسـت كـه از زنـدگي و خوشـي               ري كه از اين قصيده برمي     تفكّ«

كنـد    هايش نينديشيم و دقيقاً همان كاري را مي        زندگي و رنج   ةبرخوردار شويم و ديگر دربار    

دگي زيباست و زيبايي آن به زيبـايي     يعني زن  )184: همان(» .ش كرده است  رباعيات در   خيامكه  

پـس  ... كنـد  گردد، انسان خود به دست خود، زندگي خـود را غمنـاك مـي           درون انسان برمي  

 . ها را دور بريزيم ببريم و تمام غملذتّ اي كه در آن هستيم بياييد خوش باشيم و از لحظه

 ابوماضي از رتأثّل است كه سالم المعوش نيز همين قصيده را شاهدي براي    جاي تأم 

لسفه باشد كـه فـوراً   در برگيرندة اين ف» فلسفه الحياه«شايد قصيدة «: گويدداند و مي     مي خيام

ي اسـت و  خيـام  ةكه مطابق فلسف... كند  زيرا ما را به شادي دعوت مي    ؛كند  ميبه ذهن خطور    

 )192: م1997 المعـوش، (» .خواند گيري فرصت و پرداختن به لذّات زندگي فرا مي ما را به بهره   
 :آورد او در ادامه، اين دو بيت را از همان قصيده مي

   ــاس ــاةِ أن ــي الحي ــاسِ ف ــم النّ  اَحك
 فتمتّـــع بالـــصبح مـــا دمـــت فيـــه

 

ــيلا    ــسنوا التعّلــ ــا فأحــ  علَّلوهــ
 لاتخــف أن يــزولَ حتّــي يــزولا   

 )490:  م2006ابوماضي،   (           
ه هستي را بـه بهتـرين وجـه تعليـل     ترين مردمان در زندگاني كساني هستند ك  حكيم

 .كنند مي

 ببر و تا زايل نشده است نگران زوالـش      لذتّپس مادام كه در صبحگاه هستي از آن         

 .مباش
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هـاي    اي از دعـوت بـه خوشـي       م نمونـه  ي نيست كه بيت دو    شكّ«: گويدوش مي المع

، شاعر  يامخباشد و اين به دعوت عمر       ها مي هاي آن و از دست ندادن فرصت        زندگي، زيبايي 

 ة را بـا ترجم ـ    خيـام  و اين بيت معـروف       )192: م1997المعوش،  (» .ايراني بسيار نزديك است   

 : آورد احمد رامي مثال مي

 لاتُـــشغلِ الـــنفس بخـــوف الظّنـــون
 فقــد تــساوي فــي الثّــري راحــلٌ    

 

ــين   ــن اليق ــن الحاضــر أم ــنم م  و اغ
ــسنين  ــوف ال ــن أل ــاضٍ م ــداً و م  غ

 )80:  م2000رامي، (                  
 :اصل فارسي آن چنين است

 اي دوست بيـا تـا غـم فـردا نخـوريم           
 فــردا كــه از ايــن ديــركهن درگــذريم

 

 وين يك دم عمر را غنيمـت شـمريم         
 با هفت هـزار سـالگان سـربه سـريم         

 )95: 1385دار،  جربزه(                 
 ،ده است به چاپ رسي  .  م 1927شوقي ضيف از ديوان الجداول ابوماضي كه در سال          

ابوماضي در اين قصيده تسليم قضا «: گويد را نيز مثال مي آورد و مي» برّدي يا سحب«قصيدة 

: تا  بيضيف،  (» .كند  اند انكار مي  و قدر است و تمام چيزهايي را كه دربارة فرداي مجهول گفته           
 . آورد و اين ابيات را مثال مي) 183

ــسمتها  ــسي بقـــ ــيت نفـــ  رضـــ
 ماغـــــد يـــــا مـــــن يـــــصوره 
 مـــــا لـــــه عـــــينٌ و لا أثـــــرٌ
 ــضرَت ــصهباء إن حــ ــقني الــ  اســ
 إنّ صـــــدقاً لا أُحـــــس بـــــه  
ــوا   ــومٍ إذا حزنــ ــن قــ ــا مــ  أنــ

 

ــشُّهبا   ــري الـــ ــراوِد غيـــ  فليـــ
ــا   ــاَ عجبــ ــيئاَ رائعــ ــي شــ  لــ
ــا  ــذي ذهَبـ ــالأ مـــس الّـ ــو كـ  هـ
ــا   ــاس و الحبب ــي الك ــف ل ص ــم  ث
ــذبا  ــشبه الكَــ ــيء يــ ــو شــ  هــ
 وجـــدوا فـــي حـــزنهم طربـــا   

 )80:  م2006ابوماضي، (               
 .من به قسمت خويش خوشنودم، بگذار ديگران طالب ستارگان باشند -

 .كني، فردا براي من چيز عجيب و مهمي نيستاي كه فردا را براي من تصوير مي -

 .فردا عينيت و اثر ندارد و همانند ديروزي است كه سپري شده است -
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 .سپس برايم از جام و شراب بگوبياور،  اگر حاضر باشد، برايم مي  -

 .كنم، چيزي همانند دروغ است سخن راستي را كه من احساس نمي -

 .يابندمن از كساني هستم كه هرگاه غمگين شوند در غمشان شادي مي -

 ،خواهد به فردا بينديـشد      ابوماضي در اين قصيده از قسمت خود راضي است و نمي          

هايش فكر كنـد، و تنهـا بـه حـال          اهد به ديروز و غم    خو  زيرا فردا نيامده است، همچنين نمي     

خواهـد كـه بـرايش شـراب          انديشد زيرا فردا نيامده و ديروز گذشته است، از دوست مي            مي

 ؛ شراب و جام و صراحي سخن بگويد و سخن فرداي مجهـول را رهـا كنـد                 ةبياورد و دربار  

 در اين قصيده مـستقيماً      ابوماضي«.  عين دروغ است   ،زيرا هر امر راستي كه قابل درك نيست       

در وراء اين زميني كه     «: خيام زيرا به نظر     )185: تا  بيضيف،  (» .پذيرد   تأثير مي  خيام رباعياتاز  

گذشته و آينده دو عدم است و مـابين   .  نه سعادتي است و نه عقوبتي      ،كنيم  رويش زندگي مي  

 ابوماضـي   )31: 1313هـدايت، (» .دو نيستي كه سرحد دو دنياست، دمي را كه زنده ايم دريابيم           

 : گويد برد و مي نيز بجاي دو عدم دو مجهول را به كار مي

 اننيّ يـا بحـرُ بحـرٌ شـاطئاه شـاطئاكا          
 و كلانا قطرةٌ يا بحرُ، في هـذا و ذاكـا          

 

الغد المجهولُ والأمس اللّـذان اكتنفاكـا        
 أدري ما غـد ماأمس؟ إنيّ لست     لاتسلني

 )94:  م2006 ابوماضي،(                 
 همرداي مباين لبت ديروز مجهــول آن لبت ف  !اي يم  همان لبهايت ايشآن بحرم كه لبهخود من

 ندانم! دل چيست فردا؟چيست دي؟از من مپرس اي       اي هستيم يا نم هر دومان در اين و در آن قطره
 )نگارنده(                                          

رسد كه فهـم بـشر        مشاهدات و تحقيقات خودش به اين مطلب مي        ة در نتيج  خيام«

داند و آنهايي كه صورت حق بـه   رويم؟ كسي نمي    آييم و به كجا مي      از كجا مي  . محدود است 

كننـد،    كنند جز ياوه سرايي كاري نمي       گيرند و در اطراف اين قضايا بحث مي         جانب بخود مي  

 :گويدو مي )31: 1313هدايت، ( :»زنند خودشان و ديگران راگول مي

 آنان كه محـيط فـضل و آداب شـدند         
 ره زين شـب تاريـك نبردنـد بـه روز          

 

 درجمع كمال شـمع اصـحاب شــدند        
 اي و در خـواب شــدند        گفـتند فـسانه  

 )78: 1385دار،  جربزه(                   
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و هيچ كس به اسرار ازل پي نبرده و نخواهد برد و يا اصلاً اسـراري نيـست و اگـر                     

مثلاً جهان چه محدث و چه قديم باشد، آيا به چه درد مـا      . ت در زندگي ما تأثيري ندارد     هس

 خواهد خورد؟ 

 تا كي ز قديم و محـدث اميـدم و بـيم           
 

 چون من رفتم، جهان چه محدث چه قديم 
 )96:همان (                                  

 : گويد ابوماضي نيز مي

 الوجـود؟ أجديد أم قديم أنا فـي هـذا         
 هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقـود؟        

 

 هل أنـا حـرٌّ طليـق أم أسـيرٌ فـي قيـود؟              
ــي أنّنــي أدري و لكــن لــست أدري  !أتمنّ

 )89:  2006ابوماضي،(                   
 ؟چيستم ؟آيا قديمم ياجديدم در وجود     

 مقـود؟  هستم يا  قايد خود درحيات خويش   
 

  قيـود؟ بي قيود آيـا رهـايم يـا اسـيرم در        
ــدانم  ــيكن ن ــخم، ل ــدانم پاس  آرزو دارم ب

 )نگارنده                                    (
چـون ايـن   . ز دسـت نخواهـد داد     هيچوقـت تـازگي خـود را ا        خيام ةفلسف«،   آري 

هاي در ظاهر كوچك ولي پرمغز، تمام مـسائل مهـم و تاريـك فلـسفي را كـه در ادوار                      ترانه

ن كرده و افكاري را كه جبـراً بـه او تحميـل شـده و اسـراري كـه               مختلف، انسان را سرگردا   

هـا،  هـا، تـرس   فريادهاي او انعكاس دردهـا، اضـطراب      ... كند  برايش لاينحلّ مانده، مطرح مي    

» . بشر است، كه پي در پي فكـر آنهـا را عـذاب داده اسـت          ها نسل هاي ميليون اميدها و يأس  

 )25: 1313هدايت، (
هـاي  كنـد و پرسـش      جا همين مسائل فلسفي را مطرح مـي        آن جا و ابوماضي نيز اين  

 : كند  را در لابلاي اشعار خود تكرار ميخيام

ــضي  ــف أم ــت و كي ــف جئ ــر كي  افكّ
ــي   ـــن أدري مجيئ ـــم أك ـــيت ول  أت
ـــلاشي   ــي الت ــصيـر إل ـــان الم  اذا ك

 

ــالجوابِ  ـــا بـ  علـــي رغْمـــي فـأعيـ
 و أذهـــــب غيـــــر دارٍ بـــــالايابِ

  حــــجابِفلــم جئنــا و كنّـــا فــي   
 )160: م1994حاطوم، (                  
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ام و  از كجا آمده  «: عبارتيروم، و يا به   ام و چگونه مي   انديشم كه چگونه آمده     به اين مي   -     

 .مانم ؟ و عليرغم اين همه انديشه، در يافتن پاسخ عاجز مي»آمدنم بهر چه بود

 »به كجا مي روم آخر ننمايي وطنم«لاعاتي ندارم و ام ولي از آمدنم اطّ آمده -     

 .اگر سرانجام كار نيستي است، پس چرا از نيستي به هستي آمديم -     
دهد، آسمان اسـت و بـه          طبيعت كور و كر گردش خود را مداومت مي         خيامبه نظر   

 : رسد فرياد كسي نمي

 با چرخ مكـن حوالـه كانـدر ره عقـل          
 

 تـر اسـت   چرخ از تو هزار بـار بيچـاره        
 )77: 1385دار،  جربزه(                   

 : داشت اراده است، اگر قدرت داشت خود  را از گردش باز ميو چرخ ناتوان و بي

 در گردش خود اگر مـرا دسـت بـدي         
 

 زسـرگـردانـــي خـــود را برهـــاندمي  
 )108: همان(                              

 : يدگو كند و مي ب ميابوماضي نيز دريا را خطا

 ـ     أنت يا     رَكبحرُ أسيرٌ آه ما أعظــم أس
 و حكي عذري عذرك حالي  أشبهت حالك

 أنت مثلي أيها الجبـار لاتملـك أمـرَك         
 فَمتي أنجو من الأسرِ و تنجو؟ لـست أدري        

 )160:  م1994حاطوم، (                 
 خود تواي دريا اسيري وه چه سـنگين بنـدداري         

 اري، چـون تو دارم اعتذاريهمچو من احوال د
   ار در دسـتت نـداري اختيـاري   چـون من اي جب 

 گردم؟ ندانم   گردي و مـي     كـي رهـا از بنـد مي    
 )نگارنده(                                               

دهنـد،    ه به گـردش خـود ادامـه مـي         به عقيدة ابوماضي نيز اجزاي طبيعت كوركوران      

 : بياورندر خود سر دآنكه خود از كار بي

 رأيت الشُّهب لاتـدري لـماذا تُـشرقُ     قـد
 و رأيـت الغـاب لاتـدري لـماذا تـورقُ

ِـماذا تــغُدقُ         و رأيت السحـب لاتـدري ل
 فلماذا كلَّها في الجهل مثلي ؟ لـست أدري        

 )160: م1994حاطوم، (                     
 افكن اسـت  داند چرا نور    نجم را ديدم نمي   
 داند چرا پرسوسن اسـت  بيشه را ديدم نمي  

 

 داند چرا باران زن اســت       ابر را ديدم نمي    
 ها همه مانند من نادان؟ ندانم     از چه رو اين   

 )نگارنده(                                    
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 : كند كه بي اختيار به ذهن خطور مي

ــتم دوش  ــري رف ــوزه گ ــه ك  در كارگ
 :گفـت  ا مـن مـي    هر يك به زبان حال ب     

 

  گويـا و خمـوش  هديدم دو هـزار كـوز    
 گر و كوزه خر و كوزه فروش؟      كو كوزه 

 )94: 1385دار،  جربزه(                   
 ابوماضي و خمر خيامي

 زيرا در ايـن     ؛گذارد  ه را كنار مي   كتمان و تقي  .... «هاي خود      در ترانه  خيامدانيم كه     مي

... رود به هيچ وجه زير بار اصول و قوانين محيط خودش نمي       ها كه زخم روحي او بود،         ترانه

هـاي او آشـكار اسـت و           با خرافات و موهومات محيط خودش در سراسر ترانـه          خيامجنگ  

 تمام مسائل ماوراء مـرگ را       خيام... شود  اد و غيرهم مي   هاي او شامل حال زه    تمام زهر خنده  

: 1313هدايت،  (» .كند  شروع مي » گويند«با  با لحن تمسخر آميز و مشكوك و به طور نقل قول            
 : مثلاًَ)30

 ... بهشت و حور عين خواهد بود: گويند
 ... بهشت با حور خوش است: گويند مرا
 )همان... (كه دوزخي باشد مست: گويند مرا

 : گويد و بالاخره مي

 رو باده خور و حقيقـت از مـن بـشنو          
 

 انـد اي سـاقي      باد است هر آنچـه گفتـه       
 )72: همان(                                

درد و ديرنشينان و صومعه گزينان     ها را مي    كند و تمام پرده     ابوماضي نيز همين كار را مي           

هاي بي هاي كهنه و دلها را صاحبان عقلگيرد و آن و اهل عزلت و نسك را به باد استهزا مي

 : مثلاً. كند شروع مي» قيل«نامد و به طور نقل قول با  بصيرت مي هاي بي و چشماحساس

 )102:  م2005ين،الد شمس...     (فـي الدير قوم أدركوا سرّ الحياة :  قيل لي
 )102: همان...    (أدري الناسِ بالاسرار سكاّنُ الصوامع: قيل 
 .دانند ستي را ميدر دير قومي هستند كه اسرار ه: گويند -      

 : گويد و بالاخره مي. دانند ها مردماني هستند كه بيشتر از همه مي در صومعه: گويند -      

 و مادمنا و مادامت لنا في العـيشِ آمـالُ           تعاليَ نسرقُ اللذّات مـا سـاعفنا الـدهرُ       
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 فإنْ مرّ بنا الفجرُ و مـا أوقظنـا الفــجرُ         
 

   ،ا مــالُ   و لا يــوقظن    فـما يوقظنا علـم 
 )94: تا بيابوماضي، (                     

ها برخودار شويم، مادام كه روزگار بر وفـق مـراد     واز آن ) دريابيم(ها را برباييم    لذتّبيا   -    
 .هايي داريم ايم و مادام كه در زندگي خواسته ماست، مادام كه زنده

د كه ما را بيدار كند، ديگر علم و ثـروت           دمي به سراغمان بيايد و ديگر نتوان        اگر سپيده  -    
 .                             نيز ما را بيدار نخواهد كرد

كند، در كوزه     شراب در عين حال كه توليد مستي و فراموشي مي          «خيامهاي    در ترانه 
 تصغير همان اعـضاي بـدن انـسان        ،هاي كوزه حكم روح را در تن دارد، آيا اسم همه قسمت         

 ـ  شـرا ... ل دهنـه، لبـه، گردنـه، دسـته، شـكم و          نيست؟ مث  ت آن ب ميـان كـوزه، روح پركيفي
اين روح پرغليان زندگي دردناك     ! باشد؟ همان كوزه كه سابق بر اين يك نفر ماهرو بوده           نمي
كنـد    قرار كوزه يك زندگي مستقل پيدا مي      از اين ! كند   كوزه را روي زمين يادآوري مي      ةگذشت

 )46: 1313هدايت،(» .آن است روح ةمنزل كه شراب به
 لب بر لـب كـوزه بـردم از غايـت آز           

 گفـت بـه راز      لب بر لب من نهاد و مي      
 

ــط   ــبم واسـ ــا زو طلـ ــر درازةتـ   عمـ
 آيـي بـاز     مي خور كه بدين جهان نمـي      

 )111: همان(                              
ان گذشـته  هاي دورداند كه زندگاني و شادي   خورد، مي   ابوماضي نيز وقتي شراب مي    

 :كشد را به عنوان روح كوزه يعني شراب سر مي

 و إن أشـــربِ الـــصهباء أعلــم أنّنـــي
 

ــي  ــذي ولّ ــشاشات الزّمــان الّ  شــربت ب
 )410: 2006ابوماضي، (                  

 .كشم هاي زمان گذشته را سر ميدانم كه خوشي نوشم مي و اگر صهبا مي          

 : گويد  دل او مياين كوزه و شراب در گوش

ـــمها و عيـونُهـــا و فتونُهــا؟ ـــنَ ال  أي
 متّــع لحاظَــك فــي النجــومِ و حــسنها

 

ــه؟   ـــلوك العاتي ـــبابرُ و الم ـــن الج  أي
ــه   ــب باقي ــضي و الكواك ــسوف تم  فل

 )606: همان(                              
 اران و پادشاهان سركش؟هايشان؟ كجايند جب ها و عشوهكجايند زيبا رويان با آن چشم -     

 . ببر كه تو خواهي رفت و ستارگان خواهند ماندلذتّها ها و زيبايي آن از ستاره -     
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  خيام و ابوماضيةمرگ و زندگي در انديش
ات بـدن پـس از مـرگ     ذرةمعتقد به گردش و اسـتحال  «قاي روح    در موضوع ب   خيام

ات بدن در اجسام آيد، اين است كه ذري زيرا آن چه محسوس است و به تمييز در م          ؛شود  مي

ات تـن مـا خـم بـاده     اگر خوشبخت باشـيم، ذر . كند ديگر دوباره زندگي و يا جريان پيدا مي 

 )46: 1313هدايت، (» .شوند و پيوسته مست خواهند شد مي
 من عاشق زاري بوده است    كوزه چو  اين

 بينـي    اين دسـته كـه برگـردن او مـي         
 

 ده اسـت  در بند سـر زلـف نگـاري بـو          
 گردن ياري بوده است   دستي است كه بر   
 )68: 1385دار،  جربزه(                   

 از مهر كه پيوست و به كين كه شكست          چندين سر و ساق نازنين و كف دست
 )70: همان(                               

ه حماسـة او  افتد، هرچند ك   مي لذتّي و ايمان به     خيام ة فلسف ةدر قبض «ابوماضي نيز   

 را در مورد رجعت انسان به شكل خيام ةرسد، ولي به هر حال نظري       نمي خيام ةبه پاي حماس  

كنـد و تجـدد زنـدگي را بـه      كند، و دوگانگي دنيا و آخرت را انكار مي  گل و سبزه تكرار مي    

ول در  بينـد كـه ا      گردد  و مـي      خيزد سپس به دريا باز مي     كند كه از دريا برمي      باراني تشبيه مي  

 )110:  م1982اس و يوسف نجم، احسان عب(: »آخر است
ــسي    ــذي نَحتَ ــشرّابِ الّ ــي ال ــم ف ه 
ـــا    ــذي حولَن ــواء الّ ــي اله ــم ف ه و 

 

 و هـــم فـــي الطعّـــامِ الّـــذي نَأكـــلُ 
ـــفعلُ   ــا نــ ـــولُ و مـ ـــا نقـ  و فيمـ

 )110: همان(                              
 .خوريم وشيم و در طعامي هستند كه مين آنان در شرابي هستند كه مي -    

 .اندو ايشان در هوايي هستند كه پيرامون ماست و در اقوال و افعال ما جاري -    

 :گويد كند و مي ر را تكرار مياي ديگر نيز همين تفكّ در قصيده

 دـــد ــي و الـ ــي مرَحـ ـــي فـ  و إنّنـ
ــسنبل   ــا ال ـــذا و م ــا ه ــب ي ــا الح  م

 

 ـ      دإذ صــاح بــي صــوت بــلا موعـ
ـــأكلُ    ـــا ت ـــار و م ـــأكلُ النّ ـــا ت  م

 )152:  م1982زهيرميرزا، (                
 :گويد لاسم ميابوماضي همچنين در مورد اين استحاله در الطّ
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 الخمرةُ و الماء الزُّلال   الشّهد و  منْ شرابي 
 »استحال«كياني و  كم كيانٍ قدتلاشي في

 حلالو اللحم ال  والأثمار   منْ طعامي البقلُ   
 كياني؟ لست أدري كم كيانٍ فيه شيء من   

 )109: تا بيابوماضي، (                  
 آب زلال از شرابم شير و شهد و شربـت و       

 مـستحال  حلّ و  هستي در وجودم گشت     چند
 

 از طعامم ميوه، دانه، سبزي و لحـم حـلال          
 چند هستي از وجودم اندكي دارد؟ نـدانم       

 )نگارنده            (                        
داند كه وجـود و مـرگ يـك         ت مي ياهمقدر بي  پيدايش و مرگ انسان را همان      خيام

 : مگس را

 د شدن تو انـدر ايـن عـالم چيـست          آم
 

 آمــد مـگــسي پـديـــد و ناپيـــدا شــد 
 )   89 : 1385دار،  جربزه(                  

 : گويد مي» مور» «مگس «كند و بجاي ابوماضي نيز اين مضمون را تكرار مي

 رأيت النُملَ يسعي مثلَما أسعي لرزقيِ     قد
 نـطقيِقدتساوي صمته في نـظرالدهرِ و    

 

  مثـلُ حقيّحقٌٌّولـه في العيش أوطـار و  
 لست أدرِي ...فكلانـاصائريٌـومـاً إلـي ما  

 )110: تا بيابوماضي، (                   
 د جــان كن  مور ديدم بهر قوتي مثل من مي      

 اش نزد زمان     يكسان نطقم وخاموشي    گشته
 

  دارد در جهـان    چون من نياز و حقّ      مور هم  
 ندانم...و من روزي روان هستيم آنجا كهمور  

 )نگارنده                                     (
رسـد بعـضي از ابيـات او           چنان واضح است كه بـه نظـر مـي          خيام ابوماضي از    تأثرّ

 : خيامنگاه كنيد به اين بيت .  استخيامات ترجمة ابي

   مـن اسـت   امروز كـه نوبـت جـواني  
 

      مـن اسـت    مي نوشم از آن كه كامراني  
 )73: 1313هدايت، (                      

 :و اين بيت ابوماضي

 سيبلي الصبا مهما حرصت علي الـصبا       
 

 فدعه يذوق الحـب مـن قبـل أن يبلـي           
  )410: بي تاابوماضي، (                

 لذتّ هر قدر هم مواظبت كني، پس بگذار پيش از رفتن            ،جواني از دست خواهد رفت     -    

 : گويد  ميخيام .عشق را بچشد

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

       

 

 

    6EFG H1IJK ای��� ا�B�C78 از @?< =ّ��م ;:78�9ر6EFG H1IJK 6 ای��� ا�B�C78 از @?< =ّ��م ;:78�9ر6EFG H1IJK 6 ای��� ا�B�C78 از @?< =ّ��م ;:78�9ر6EFG H1IJK 6 ای��� ا�B�C78 از @?< =ّ��م ;:78�9ر6 
 

 

220          

 ـ       دانـستي هـيچ   ودي ن امروز كـه بـا خ
 

 فردا كه زخود روي چه خواهي دانـست   
 )70: 1313هدايت، (                      

ب كنيد كه چگونه ترجمة لفظ بـه     كه از ابوماضي است، تعج     شايد از ديدن بيت زير    

 : لفظ است

 لست أدري ... كيف أدري بعد ما أفقد رشدي       حالةِ الإدراك لا أدري مصيري ن فيِإنْ أك
 )100: تا بيابوماضي، (                   

 م؟نـدانم گرد  بعد بي دركي چه سان آگاه مـي         گر ز سرانجامم آگه نيستم با درك احسن
 )نگارنده                                      (

 :يدگو  ميخيامباز 

 گر نيك آمد، شكستن از بهر چه بـود؟        
 

 ورنيك نيامد اين صور، عيب كراسـت؟       
 )72: 1385دار،  جربزه(                    

 : گويدو ابوماضي مي

 ـ  ــ ــه ال ــي جبل ــزاّف ف ــأَ الخ  إنْ أخط
 

  ـــأي ـــنَ فــ ـــهطيــ ــبٍ للآنيــ  ذنـ
 )642: تا بيابوماضي، (                   

  كوزه چه گناهي دارد؟]و شكست[گر در ساختن گل خطا كرد  اگر كوزه -    

 : گويد  ميخيامو اگر 

 زنهار به كس مگو تـو ايـن راز نهفـت          
 

 هر لالـه كـه پژمـرد نخواهـد بـشكفت           
 )84: 1313هدايت، (                       

 :گويد اضي نيز ميابوم

 أنا بعـد المـوت شـيئاً لَـن أكــــون          
ـــدون   ـــاّ خـالـ ـــلُ أن ـــلط الـقائ  غ
ـــون  ــي ليــلِِ الظن ــل لمــن يخــبطُ ف  قُ

 

ــن قبــلُ شَــي   ــي لــم أكُــن م  حيــثُ أنّ
ــي  ــنُ ب ـــرّدي هـــي ب ـــعد ال ـــنا ب  كلّ
 لــيس بعـــد المــوت للـــضاميء ري  

 )621:  م 2006ابوماضي، (              
 .ام طور كه قبلاً چيزي نبودهن پس از مرگ چيزي نخواهم بود همانم -   

 .ايم، همگي بعد از مرگ هيچ اندر هيچيم  گويد ما جاودانه كه ميبرخطا رفت آن -   
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كـه پـس از مـرگ بـراي       : رود بگو   ها پيش مي  كه كوركورانه در شب ظلماني گمان     به آن  -   

 .تشنه آبي نيست

 را چنـان بـا تأييـد توضـيح     خيـام  است و مكتـب  خيام از رتأثّصادق هدايت كه خود م    

در ...«: گويـد    چنـين مـي    خيام» دم غنيمتي  «ةكند، در بار    دهد كه گويي عقيدة خود را بيان مي         مي

برد    پناه به جام باده مي     خيام.  شراب براي فرو نشاندن غم و اندوه زندگي است         ،]خيام [رباعيات

خوش باشيم، كيف بكنـيم،  . آسايش فكري و فراموشي تحصيل بكندخواهد    ارغواني مي   و با مي    

 ترسناك دور   ةاين زندگي مزخرف را فراموش بكنيم، مخصوصاً كه در مجالس عيش ما يك ساي             

گذارد، آهسته بغـل گوشـمان        شراب لبش را كه به لب ما مي        ة مرگ است، كوز   ةاين ساي . زند  مي

! لطيف باده را بنوش تا زندگي را فراموش بكنـي         هم روزي مثل تو بودم، پس روح         من: گويد  مي

بزنيم، بخـوانيم، بنوشـيم     . كيف، زن، معشوق دمدمي   ! بنوشيم، خوش باشيم، چه مسخره غمناكي     

.  ترسناك گلوي ما را در چنگال اسـتخوانيش بفـشارد          ةكه اين ساي  پيش از آن  . كه فراموش بكنيم  

ميان ذر50 :1313هدايت، (» ...زنند  صدا ميات تن ما راات تن ديگران كيف بكنيم كه ذر( 
 آن به كه بـه خـواب يـا بـه مـستي گـذرد                مي خور كه چنين عمر كه غم در پي اوست

 )85: 1385دار، جربزه(                         
ــيد    ...  ــاد رس ــه هفت ــن ب ــر م ــه عم  پيمان
 

 ايــن دم نكــنم نــشاط، كــي خــواهم كــرد؟ 
 )111: 1313هدايت، (                        

 اين يك نفـس عزيـز را خـوش مـي دار           ... 
 

 كز حاصل عمر ما همـين يـك نفـس اسـت            

 )103: همان                                   (
 خوش باش و بينديش كـه مهتـاب بـسي         ... 
 

 اندر سـرگور يـك بـه يـك خواهـد تافـت             

 )104:همان          (                          
 است و ز دي مگوكه امروز خوش      خوش باش   ه گويي خوش نيستچكه گذشت هر از دي...

 )106: همان          (                              
 هشيار كـسي بـود كـه بـا سـيم بـــري            ... 
 

ــد   ــر ســنگ زن ــاده ب ــي نوشــد و جــام ب  م

 )107: همان  (                                 
 يمخور، مخوراندوه، كه گفته است حك       مي... 
 

 غم هـاي جهـان چـو زهـر و تريـاقش مـي        

 )108:همان                    (                 
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 نيسـت پـــركن قــدح باده،كــه معلومم   ...
 

 كــاين دم كــه فروبــرم بــرآرم يــا نــه      

 )110: همان                                    (
هـايي    بـه نمونـه   . كنـد    مـي  ابوماضي نيز همين دعوت را در بسياري از ابياتش تكرار         

 : كنيم بسنده مي

 فتمتـــع بالـــصبــحِ مادمـــت فيــــه
ــلارضِ أولاً و أخيـــ ـ  ــت لــ  راًأنــ

 

 لاتَخـــف أن يـــزولَ حتـــي يــــزولا 
ــيلا    ــداً ذل ــت عب ــاً أو كن ــت ملك  كن

 )412:تا بي ابوماضي،(                      
ــا    ...  ــلَ فواته ــذات قب ــادرِ الل ــم ب  ق

 
 ـ      ذا موســم مــا كــلُّ يــومٍ مثــلُ هـ

 )419: همان (                              
 . ببر مادام كه در آني، از زوالش مترس مادام كه زايل نشده استلذتّاز صبحگاه  -   

   - ذليل باشيةل و آخر تو از آن زمين هستي، چه پادشاه باشي و چه بنداو  

برونـد، هـر روز مثـل         ه از دسـت     ك ـ و خوشگذراني بپرداز، پيش از آن      لذتّبرخيز و به     -   

 . نخواهد بودلذتّامروز موسم 

 فاضغيَ إلي صوت الجداولِ جاريات في السفوخ
 وحـار في الجناّت مادامت تفــو استنشقي الأزه

 تمتعي بالشهبِ في الأفلاك مادامت تلوحو
 من قبل أن يأتي زمانٌ كالضَّبابِ أو الدخان

             لاتبصرينَ به الغدير    
 )551: همان(                     ولايـلذّ لـك الخرير   

 ها جريان دارند گوش كن به صداي جويبارها كه در كوه پايه -

 پاشند  ببر، مادام كه عطر ميلذتّها ها در باغاز عطر گل -

 درخشند  ببر، مادام كه ميلذتّاز ستارگان آسمان  -

 مه غليظ يا دود فرا رسدكه روزگاري چون پيش از آن -

 آيند نباشد   گير را نبيني و صداي ريزش آب برايت خوشكه ديگر آب -

 قلــت ابتـسم مادام بيــنك و الـرّدي     
 

 شبــرٌ ، فإنكّ بعد لَن تتبســـــــما  
 )456: تا يابوماضي، ب(                     
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 أيها الكابـــــــح عـــــن لذاّتهــا      
لاتــــؤج     غـد ليــــــس ل لغـــد 

 

 نفــــسه، هيهـات لـن تعُطـي سـواها         
 غير يـومٍ كالّـذي ضـــاع و تاهـــــا         

 )570:همان(                               
ـــاً  ـــس هــــارب ـــت الأمـــ  أفلــ

 
 ــن غــــــد ؟ ليــــــس م و غـــــد 

 )155: همان(                              
 زيـرا ديگـر نخـواهي       ؛نده بزن مادام كه ميان تو و مرگ يك وجب فاصله است           گفتم خ  -   

 .خنديد

گيري، ديگر چيزي غيـر از ايـن          هايش را مي  لذتّكني و جلو      اي كه نفست را افسار مي      -   

 .برايت نخواهند داد

عيش امروز به فردا وامگذار، فردايي در كار نيست، جز همين امروز كه ضايع شـد و از                   -   

 .ست رفتد

   .ديروز گريخت  و از دست رفت و اما فردا، ديگر فردايي نيست -   
 خيـام  رباعيـات هـا را از     آوريم وديگر نظيـر آن      جا ابياتي از ايليا ابوماضي مي     در اين 

 را خوانـده    خيـام انه هستند كه هر كس حداقل يك بار         خيام زيرا اين ابيات چنان      ؛آوريم نمي

 :  كه چرا اين چند بيت نيازي به شرح نداردشود  ميتوجهباشد م

ـــها   ــةُ فتفوتُـــ ــك جنّ روح ــزور  أت
ــسـداَ    ــيكلاً متج ــةَ ه ــري الحقيق  و ت
 يا مـن يحـنُّ إلـي  غـد فـي يومـــه             

 

ــالظّنونِ    ــزورك ب ـــا ت ــنمّ كيمـــ  جه
 ـــم ـــوساوسٍ تتوهــــ ــا لــ  فتعافُهـ
  ــم ــا لا تعَلَ ـــدري بم ــت ماتـ ــد بع  ق

 )419: همان       (1                      
 و إذا لم تُبـصرِ الـنفس المنـــــي        ... 

ــه فاســرح فــي ربــــاها  هــــذه الجنّ
 

ــساها الــضّحي كيــف ترَاهــا فــي فــي  م 
 واشـــهد الـــسّحرَ زهـــوراَ وميـــــاها 

 )570: همان(                              
ـــؤو  ...  ــي الكــ ـــي إل ــا نديمـــ ــشد  ي ــشد انــــ ــا منــــ  س، و يــــ
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 مــــــازِد لـــــــــي الخمــــرَ كلّ
 

 ــت ــاحبي زد«: قلــــــ  » ياصــــــ
)                             155: همان(                              

دهي؟ كه با وهم و خيال جهنمي به سراغت           آيد و از دست مي      آيا بهشتي به سراغ تو مي      -   
 بيايد
هـاي خيـالي كنـار        را به خـاطر وسوسـه     بيني و آن      و حقيقت را چون هيكلي مجسم مي       -   
 گذاري؟ مي
 داني داني، به چيزي فروختي كه نمي اي كه امروز مشتاق فردايي، چيزي را كه مي -   
 بيند  در شب تاريك چگونه مي بيند، اش را در روز روشن نمي وقتي كه آدمي خواسته -   
   - گل ها و آب ها باشهايش آزادانه بخرام و شاهد سحر هبهشت اين است، در تپ  
 آواز بخوان! جام هاي شراب را بياور و اي مغنيّ! اي رفيق -   
                 .كه اي دوست بده: باز هم شراب بده هر وقت گفتم  -   

 : گويد  درآخر كار ميخيام
 بنگر ز جهان چه طرف بر بـستم؟ هـيچ     
 شـمع طربـم، ولي چـو بنشستم؟ هيچ

 دستم؟ هـيچ  و زحاصل عمر چيست در       
 من جام جمم، ولي چو بشكـستم، هـيچ        

 )102: 1313هدايت، (                   
 :گويد خود مي» لا ادريات«و ابوماضي در آخر 

    إننــي جئــت و أمــضي و أنــا لا أعلــم 
   ـــبهم ــزٌ م ــزَ لغ ــذا اللُّغ ــد ه ــذي أوج  والّ

 

 ا لغـــزٌ و ذهـــابي كمجيئــي طلــــــسمأنــ 
 ـ   ذا الحجا من   لاتجادلْ  لـست أدري  ..يقـال إنّ

 )111: تا بيابوماضي، (                        
 سان ز عـالم   روم زين   آن كه دانم، مي     آمدم بي 

 است مبهم  كه آورد اين معما خود معمايي      آن و
 

 چيستانم، رفتنم چون آمدن رازي است درهم       
 .ندانم: گويد  كـه مي عاقـلا دعـوا مكن با آن    

 )نگارنده(                                      
 ايرانـي شـاهدهاي ديگـر       خيام ابوماضي لبناني از عمر      تأثرّخواستيم براي     ه اگر مي  البتّ        

آورديم ولي چون ايـن شـواهد كـاملاً گويـا هـستند،       ها را ميبياوريم شايد دو برابر اين مثال   
نهـا دالّ بـر ضـعف ابوماضـي      نـه ت تأثرّكنيم كه اين     بسنده كرده و فقط به اين نكته اشاره مي        
رساند كه چگونه اشـعار شـاعري عجمـي و اجنبـي را       نيست بلكه وسعت مطالعات او را مي      

 . كند شده است، كه گويي افكار خود را بيان ميتأثرّچنان مخوانده و آن
اي ديگـر گـام   ناگفته نماند كه ابوماضي از اين حيرت گذر كرده است و بـه مرحلـه          

 .  ما نيستنهاده كه مورد بحث
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 گيري نتيجه
 .اش در جهان عرب از شهرت برخوردار شده است ابوماضي به خاطر گرايشات فلسفي-1

سندگان جهان اثر گذاشته     خيام به خاطر شهرت فرا مرزي خود در بسياري از شعرا و نوي             -2

 يكي   خود به دنبال خود كشانده، كه ابوماضي نيز        هاي خاص   را در تفكرّات و انديشه    ها  و آن 

 .هاستاز آن

ل كرده لذا در توصيف خمر خيـامي        هاي خيام خوب تأم     جا كه ابوماضي در انديشه     از آن  -3

 .اي عمل كرده كه پا در جاي پاي خيام گذاشته است به گونه

ات خيام در برخي از اشـعار       اي است كه روح رباعي       تاثيرپذيري ابوماضي از خيام به گونه      -4

 .توان بدان پي برد ت مياي كه به يك عنايت و دقّ   به گونه؛ري استابوماضي ساري و جا

شود كه از خيام فقط تاثير لفظي پذيرفتـه و نتوانـسته       از اشعار ابوماضي مواردي يافت مي      -5

 .چنان كه بايد به عمق معني برسد مثل خيام آن

6-           گر ابوماضي در طرح بسياري از مسائل فلسفي در وله و حيراني خاص ا فتار شده است ام

 .كند خيام همان مسائل را صرفاً براي بيداري ديگران ذكر مي
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